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شماره صد و هشت 4 تیر 1396 یکشنبه

نشر چشمه اخیرا نمایشنامه »دست‌ آخر« ساموئل بکت را با ترجمه مهدی نوید منتشر کرده است. این نمایشنامه سال‌ها پیش توسط نجف دریابندری ترجمه و منتشر شده بود و بعدها هم مترجمان دیگری ترجمه‌اش کردند. »دست 
آخر« در ایران به نام‌های »آخر بازی« و »پایان بازی« هم معروف است. یکی از ویژگی‌های ترجمه‌ای که اخیرا از این نمایشنامه منتشر شده حواشی و تعلیقات مفصلی است که به متن نمایشنامه ضمیمه شده و خواننده را در درک 

بهتر نمایشنامه بکت یاری می‌کند. این ترجمه همچنین با زندگی‌نامه مفصل بکت، به قلم دیوید پتی، همراه است که در آن اطلاعاتی خواندنی درباره زندگی و آثار بکت وجود دارد.

ترجمه‌ای تازه از »دست ‌آخر« بکت

نویســندگانی که خود تجربه کارِ سخت داشــته‌اند و از تیزبینی 
لازم هــم برای درک جان و جوهر آنچه از نزدیک تجربه کرده‌اند 
برخوردار بوده‌اند، در ترسیم واقع‌بینانه زندگی مردمی که مشاغل 
سخت و درآمدِ کم دارند موفق‌ترند. این دست نویسندگان هنگام 
نوشتن از رنج مردمِ فقیر معمولا دچار سانتی‌مانتالیسم نمی‌شوند 
و به مقوله فقر و عوارض آن نگاهی واقع‌بینانه‌تر دارند. آنها مخالف 
تبعیض و نابرابری طبقاتی‌اند اما در ترســیم رنج تهیدستان و نقد 
نابرابری گرفتار شعارزدگی و سطحی‌نگری نمی‌شوند و به آدم‌های 
داستان‌هایشان و موقعیت‌هایی که این آدم‌ها گرفتارشان هستند 
از جنبه‌هــای گوناگون نــگاه می‌کنند. برای همیــن در آثار این 
نویسندگان خبری از سیاه‌وسفید دیدن امور نیست. مردمِ فقیر در 

آثار این نویسندگان نیکِ مطلق نیستند بلکه آدم‌هایی هستند که 
به جبر موقعیتی که در آن گرفتارند مجبور می‌شوند به اعمالی تن 
بدهند که ممکن است طبق ارزش‌گذاری‌های اخلاقی درست به 
حساب نیاید، اما موقعیت دشوار راه دیگری برای چنین آدم‌هایی 
نگذاشته است. برای همین اســت که این نویسندگان از سطح 
معضلی که به آن می‌پردازند عبور می‌کنند و به عمق و ریشه معضل 
دست می‌یابند. ارسکین کالدول، نویسنده آمریکایی نیمه اول قرن 
بیستم، نمونه‌ای از این نویسندگان است. او در جوانی شغل‌های 
گوناگونی داشت و مدتی هم واکسی بود. کمی بعد فوتبالیست شد 
و بعد از آن کم‌کم به‌عنوان نویسنده به شهرت رسید. ازجمله آثار 
او که به فارسی هم ترجمه‌شده رمانی است به نام »جاده تنباکو«. 

این رمان سال‌ها پیش با ترجمه زنده‌یاد رضا سیدحسینی در ایران 
منتشر شد. »جاده تنباکو« درباره کشاورزی به نام چیتر لستر است 
که مجبور شده تکه‌ای از زمین‌هایی را که روزگاری به اجداد خود 
او تعلق داشته، اجاره کند و روی این تکه زمین کار کند، اما سهم 
ناچیز لستر از این میراث اجدادی هم حاصلی برای او ندارد چون 
زمینِ او حاصلخیز نیست و نمی‌شود چیزی در آن کاشت. کالدول 
در این رمان با طنزی تلخ داستان فروپاشی یک خانواده کشاورز 
سنتی را بازمی‌گوید. موقعیت‌هایی که او در این رمان به وجود آورده 
است هم مضحک‌اند و هم سخت غم‌انگیز. از کالدول آثار دیگری 
هم به فارسی ترجمه شده که از آن میان می‌توان به »قصه‌های 

بابام« به ترجمه احمد شاملو اشاره کرد.

»جاده تنباکو«ی ارسکین کالدول

‌در نقد خودبزرگ‌بینی
 و توهم توطئه!

انتشــارات فرهنگ معاصر نســخه‌ای شــکیل 
و تروتمیــز از رمــان »دایی‌جــان ناپلئــون« ایرج 
پزشــک‌زاد را تجدیــد چاپ کرده اســت و همین 
بهانه‌ای شــد که در ستون »تفریحات سالم« این 
شــماره کمی از این رمان مفــرح حرف بزنیم، که 
یکــی از بهترین رمان‌های طنــز ادبیات معاصر 
ایران اســت. رمانی پر از شخصیت‌های کمیک 
به‌یادماندنی و موقعیت‌ها و دیالوگ‌های طنزآمیزی 
که با نکته‌سنجی ساخته‌وپرداخته شده‌اند. یکی 
از نقاط قوت این رمان خلق شخصیتی است که 
امروز به یک شــخصیت مثالی در فرهنگ ایرانی 
بدل شده است و هرکس را که توهم توطئه دارد، 
برای خودش جایگاهی غیرواقعی قائل اســت و 
خود را بالاتر از آنچه هست می‌پندارد و گذشته‌ای 
دروغین برای خود و ایل‌وتبارش جعل می‌کند، به 
دایی‌جان ناپلئون تشــبیه می‌کنند. از طرف دیگر 
رمان »دایی‌جان ناپلئون« یکی از بهترین طنزهای 
ایرانی نوشته‌شده درباره زوال خانواده‌ای است که 
به دروغ برای خودشــان اصل‌ونسب تراشیده‌اند 
و دچار خودبزرگ‌بینی شــده‌اند. داستان به‌ظاهر 
روایت عشق ســعید به دختردایی‌اش لیلی است 
و با همین عشــق آغاز می‌شــود، اما این عشــق 
فقط بهانه‌ای اســت برای شــرح وقایعی دیگر و 
روی آب ریختن پته خاندانی تازه‌به‌دوران رســیده 
کــه این‌طور وانمود می‌کنند کــه از ازل از ثروت و 
مکنت و جــاه و مقام و اعتبار برخــوردار بوده‌اند، 
ولی در طول رمان اتفاقاتی می‌افتد که از یک‌طرف 
کذب بودن این ادعا را نشــان می‌دهد و از طرف 
دیگر دایی‌جان – که خــود را ناپلئون بناپارت ثانی 
می‌پندارد - خانــدان پرفیس‌وافــاده‌اش را وادار 
می‌کند به چیزهایی تن بدهند که پیش از این آنها 
را در شان خود نمی‌دانستند. طنز موقعیت در این 
رمان در خدمت برملا کردن چنین تناقضاتی است. 
»دایی‌جان ناپلئون« رمانی اســت پرشخصیت و 
موفق در شخصیت‌پردازی. همچنین در هرفصل 
این رمان حادثه‌ای جدید اتفاق می‌افتد که منشأ 
بروز بحران تازه‌ای در خانواده دایی‌جان می‌شود و 
هر بحران، دایی‌جان و خانواده‌اش را که به‌ظاهر 
پیوندی مستحکم دارند، یک گام به زوال نزدیک‌تر 
می‌کند و در همین حین خود دایی‌جان نیز پله‌پله 
مراحــل زوال عقل را طی می‌کنــد. البته در این 
میان نقــش آقاجان، شــوهرخواهر دایی‌جان، را 
هم نباید فراموش کرد. آقاجان یکی از جذاب‌ترین 
شــخصیت‌های ایــن رمان اســت. مــردی که 
دایی‌جان او را در شــان خانــواده خود نمی‌داند و 
از نظرش وصله ناجوری اســت کــه به خانواده او 
چسبیده اســت. آقاجان هم یواشکی دایی‌جان را 
می‌چزاند و حتی از جایی به بعد با او صلح می‌کند و 
آنقدر خود را به دایی‌جان علاقه‌مند نشان می‌دهد 
که می‌شود دستِ راستِ دایی‌جان هنگام گرفتن 
تصمیمات خطیر. آقاجان با این ترفند به توهمات 
دایی‌جان، کــه مدام خاطراتی جعلی از نبردهایی 
قهرمانانه را در جمــع بازمی‌گوید، دامن می‌زند و 
او را هرچه بیشتر به سمت دیوانگی هُل می‌دهد. 
از دیگر شــخصیت‌های به‌یادماندنــی این رمان 
مش‌قاسم – نوکر وفادار دایی‌جان – است که او هم 
خود را در نبردهــا و دلاوری‌های کذب دایی‌جان 
سهیم کرده اســت. هرچه بحران‌های خانوادگی 
بیشتر می‌شود سعید بیشتر از لیلی دور می‌افتد و 
به‌رغم تلاش‌های اسدالله میرزا، شخصیتی رند 
که مدام دایی‌جان و خاندانش را دست می‌اندازد، 
عشــق ســعید به لیلی نــاکام می‌ماند. داســتان 
در دوره ورود متفقیــن بــه ایران اتفــاق می‌افتد و 
پزشــک‌زاد در این رمان با مهارت و خوش‌ذوقی 
سرنوشــت دایی‌جان را به شیوه‌ای کمیک به این 
دوره تاریخی گره زده است، چون دایی‌جان خیال 
می‌کند انگلیســی‌ها با ورود به ایران می‌آیند و او 
را دســتگیر می‌کنند. »کار کار انگلیس‌هاست« 
اصطلاحی اســت که با همین رمان وارد فولکلور 
جمعی ایرانی‌ها شــده است. یکی از صحنه‌های 
به‌یادماندنــی رمان آنجاســت کــه دایی‌جان به 
تحریــک آقاجان بــه هیتلر نامه می‌نویســد تا در 
صورت بروز هر خطری از جانب انگلیسی‌ها، هیتلر 
به یاری او بشتابد. همچنین آن صحنه‌ای که یک 
هندی را جای انگلیسی به دایی‌جان قالب کرده‌اند 
و مشــاجره‌ای خانوادگی باعث می‌شود ماجرا لو 
برود. ناصر تقوایی از این رمان سریالی ساخته که 

یکی از بهترین سریال‌های ایرانی است.

بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی

عاشقانه به سبک مارکز

نوشتن به روایت نویسندگان

روی دیگر سکه هنر

کارتن‌خواب‌ها را کمتر کســی اســت که حین عبور و مرور 
هرروزه خود در شــهر ندیده باشــد. در پارک‌هــا، زیر پل‌ها و 
هر مکان عمومی که افراد بی‌خانمان بتوانند بســاط خود را 
گوشه‌ای از آن پهن و اُتراق کنند، می‌توان کارتن‌خواب‌ها را 
دید. کارتن‌خوابی از آسیب‌های اجتماعی جدی جهان امروز 
است. آســیبی برآمده از پدیده بی‌خانمانی که یکی از عمده 
دلایل آن اعتیاد است و بحران‌های اقتصادی از عمده‌ترین 
عواملی هستند که به بروز این پدیده منجر می‌شوند. برای رفع 
این معضل چه می‌توان کرد؟ »بی‌خانمانی و سیاست‌گذاری 
اجتماعــی« کتابی اســت که به این پرســش می‌پــردازد و 
می‌کوشد برای رویارویی با معضل کارتن‌خوابی راهکارهایی 

ارائــه دهــد. ایــن راهکارهــا البته در 
کشــورهای دیگر تجربه شــده‌اند اما 
می‌توانند جامعه ما را نیز برای رویارویی 
با معضــل کارتن‌خوابی یــاری کنند. 
ترجمه فارســی این کتاب را انتشارات 
علمی و فرهنگی با ترجمه محمد خانی 
منتشر کرده است. نویسندگان کتاب 
روجر بــاروز، نیکلاس پلیــس و دبورا 
کویلگارس هســتند که در آغاز کتاب 
مطلبی در معرفی‌شان آمده است. طبق 
پیشــگفتاری که علی‌اصغر محکی، 

مدیرکل ســابق مطالعات اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
تهران، بر ترجمه فارسی این کتاب نوشته است، این کتاب 
مطالعات مرکز سیاست‌گذاری مســکن دانشگاه یورک در 
زمینــه پدیده بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی را مرور می‌کند و در 
آن »علاوه بر مفاهیم نظری و قانونی موضوع بی‌خانمانی، 
آثار بی‌خانمانی نیز بررســی و تجربه سیاســت‌گذاری‌های 
انجام‌شــده برای این مسئله نیز ارزیابی شده است.« کتاب 
از یک درآمد و شــانزده فصل تشــکیل شده است. آنچه در 
ادامه می‌خوانید بخشــی اســت از مقدمه مترجم بر ترجمه 
فارســی کتاب: »یکی از ویژگی‌های ممتاز این کتاب، نگاهِ 
ویژه نگارندگان به مسئله بی‌خانمانی است. هرچند بسیاری 
از این محققان به صورت زیرمجموعه 
گروه تحقیقاتی دانشــگاهی دانشگاه 
یورک به این تحقیقات پرداخته‌اند، اما 
این امر آنــان را از نگاهی راهبردی به 
مسئله بی‌خانمانی بازنداشته است. به 
همین دلیل، چه در فهم مســئله، چه 
در نزدیک شدن به جنبه‌های مختلف 
آن، و چه در راهبردها و صوابدیدهایی 
که محققان در نتیجه‌گیری هر فصل 
ارائه می‌دهند، شــاهد نوعی نزدیکی 

میدانی محققان به مسئله هستیم.«

هر نویســنده طراز اولی چند شاهکار 
دارد و مجموعــه‌ای از آثــار خــوب و 
قابل‌قبــول و معمولی و حتی شــاید 
ضعیــف. معمولــی و ضعیــف اگــر 
می‌گوییم البته در قیــاس با آن چند 
شاهکار و آثار خوب چنین نویسنده‌ای 
اســت. قاعده‌ای که گفته شد اگر در 
مورد گابریل گارســیا مارکز کلمبیایی 
هم صحت داشته باشد، بدون شک 
رمان »عشــق در روزگارِ وبــا« را باید 
جزو چند شــاهکار این نویســنده به 

حســاب آورد؛ از این رمان مهم مارکز چندی پیش ترجمه 
تازه‌ای منتشــر شد که یکی از مزیت‌هایش بر ترجمه‌های 
دیگر این است که مستقیم از زبان اسپانیایی ترجمه شده 
بود. ترجمه »عشــق در روزگارِ وبا« دومیــن رمان از پروژه 
ترجمه دوباره آثار مارکز توســط کاوه میرعباســی اســت. 
میرعباســی که مترجمی است مسلط به زبانِ اسپانیایی و 
ادبیاتِ اسپانیایی‌زبان، چندی است مشغول ترجمه دوباره 
آثار مارکز از زبان اسپانیایی است. از این ترجمه‌ها تاکنون 
»صدسال تنهایی« و »عشــق در روزگارِ وبا« در انتشارات 
کتاب‌سرای نیک به چاپ رسیده‌اند. »عشق در روزگارِ وبا« 
رمان عاشقانه‌ای اســت با انبوهی از داستان‌های فرعی 

جذاب. داســتان اصلی عشق مردی 
بــه نام فلورنتینــو آریثا به زنــی به نام 
فرمینا داثا است. عشقی قدیمی که به 
سال‌های نوجوانی این دو بازمی‌گردد 
و البته بــه دلیل مخالفــت پدر دختر 
بــا ازدواج دو دلداده، نــاکام می‌ماند. 
فلورنتینــو اما دورادور رد معشــوقه را 
دنبال می‌کند تا سرانجام بعد از پنجاه 
سال بخت ملاقات با او را پیدا می‌کند. 
مارکز در این رمان نه‌فقط راوی عشق 
فلورنتینو و فرمینا که راوی تیزبین گذر 
زمان و تاثیر آن بر آدم‌ها هم هست. او با چیره‌دستی رد گذر 
زمان را بر آدم‌ها و سرگذشتشــان نشان می‌دهد و داستان 
آدم‌های رمان را از نوجوانی تا ســالخوردگی روایت می‌کند 
و روایت او چنان شــیرین و جذاب اســت که خواننده هم 
مثل شخصیت‌های داستان در پایان کار احساس می‌کند 
این همه ســال انگار مثل یک چشــم به هم زدن گذشته 
و تمام شــده اســت. او همچنین از خلال روایت داستان 
عاشقانه‌اش، تصویری از جامعه آمریکای لاتین در روزگاری 
که داستان در آن اتفاق می‌افتد به دست می‌دهد. »عشق 
در روزگارِ وبا« رمانی است با ساختمانی محکم که عناصر 

آن بسیار به دقت با هم ترکیب شده‌اند.

اگــر از آن دســت کتاب‌خوان‌هایی هســتید کــه از خواندن 
مصاحبه‌های افراد مشهور لذت می‌برید خواندن »پنج مصاحبه 
پاریس ریویو« را از دســت ندهید. مخصوصــا اگر به ادبیات 
داستانی و نمایشــی علاقه‌مند هســتید و علاوه بر خواندن 
داستان و نمایشــنامه، دوست دارید از ســلوک نویسندگان، 
دیدگاه‌هــا و طــرز نگاهشــان به جهــان، علاقه‌هایشــان و 
چیزهایی که در نوشــتن از آن‌هــا تاثیر می‌گیرند و کلا هرچه 
مربوط به پشــت‌صحنه کتاب‌های نویسندگان است بیشتر 
بدانیــد، خواندن این پنج مصاحبه حتما برایتان جالب خواهد 
بود. مخصوصا که از هر پنج نویسنده‌ای که مصاحبه‌هایشان 
در این کتاب گردآوری و ترجمه شــده آثاری به فارسی ترجمه 

شــده اســت و در میان آنها شاید چینوآ 
آچبه، نویسنده نیجریه‌ای، کمتر برای 
ایرانی‌ها شناخته‌شــده باشــد، اما از او 
هم آثار ترجمه‌شــده‌ای موجود اســت. 
کارلوس فوئنتــس، دیوید ممت، چینوآ 
آچبه، امبرتو اکو و کازوئو ایشــی‌گورو، 
نویسندگانی هستند که مصاحبه‌های 
نشــریه پاریس‌ریویو با آنها در این کتاب 
آمده اســت. از این پنج نویســنده یکی 
)دیوید ممت( نمایشــنامه‌نویس و بقیه 
داســتان‌نویس هستند. »پنج مصاحبه 

پاریس‌ریویو« را نشــر ناهید با گزینش و ترجمه نیلوفر معتمد 
منتشر کرده است. آنچه می‌خوانید قسمتی است از این کتاب 
که به مصاحبــه پاریس‌ریویو با کارلوس فوئنتس، نویســنده 
مکزیکی، اختصاص دارد و بخشی از پاسخ فوئنتس است به 
این پرسش که آیا میان نقش اجتماعی نویسندگان آمریکایی و 
نویسندگان اهل آمریکای لاتین تفاوتی می‌بینی؟ فوئنتس در 
پاسخ می‌گوید: »ما به نسبت نویسندگان آمریکایی باید کارهای 
بیشتری انجام دهیم. آنها می‌توانند وقت بیشتری را به خودشان 
و نوشــتن اختصاص دهند، اما ما مسئولیت‌های اجتماعی 
داریم. پابلو نرودا می‌گفت نویسندگان لاتین‌تبار هرجا که بروند 
پیکر سنگینی را هم به‌دنبال خود می‌کشند، پیکر مردمشان، 
گذشته‌شان و تاریخ ملی‌شان را. ما باید 
خودمان را با سنگینی شگرف گذشته‌مان 
وفــق دهیم تا سرچشــمه زندگی‌مان را 
فراموش نکنیم. اگر انسان گذشته‌اش 
را از یاد ببرد، نابود می‌شــود. آدم بعضی 
فعالیت‌ها را به‌منظور مشــارکت انجام 
می‌دهد، چون آنها تعهداتی هستند که 
ما به‌عنوان یک شهروند و نه یک نویسنده 
بــر گردن داریــم. با وجود ایــن، آزادی 
زیبایی‌شناختی و موهبت زیبایی‌شناختی 

را حفظ می‌کنیم.«

هیچ‌کس نیست که از پول بدش بیاید 
اما معمولا پای هنرمندها که به میان 
می‌آید همه خیال می‌کنند هنرمندان 
افراد وارسته‌ای هستند که صرفا برای 
دلشان به خلق اثر هنری مشغول‌اند 
و دغدغه فروش آثارشــان را ندارند و 
برایشــان مهم نیســت که چقدر پول 
از آنچــه به‌عنــوان اثر هنــری خلق 

می‌کنند عایدشان می‌شود.
»نقاش‌هــا همیشــه پــول دوســت 
داشته‌اند« کتابی است که این تصور 

رایج و اغلب نادرســت را، دســت‌کم در مــورد نقاش‌ها، 
تصحیح می‌کند. جودیت بــن هامو–هوئه در این کتاب با 
زبانی شیرین و خواندنی از ترفندهای نقاش‌ها برای پول 
درآوردن سخن می‌گوید و از اینکه اگر هم تاریخ هنر نقاشی 
مثل ونســان ونگوگ دارد که کارهایش در زمان حیاتش 
آنچنان فروشــی نداشته، اولا این نشانگر آن نیست که او 
خودش هــم به پول درآوردن از راه نقاشــی بی‌اعتنا بوده 
و دومــا کارهای ونگوگ هم اگرنــه در زمان حیاتش، اما 
بعد از مرگش به اشــیای تجاری گران‌قیمتی بدل شده‌اند 
و بنابرایــن گذار هنر به‌هرحال بــه بازار می‌افتد و هنر، در 
اینجا نقاشــی، پدیده‌ای نیست که صرفا با عالم معقولات 

سروکار داشته باشــد. دورر، کراناخ، 
ال‌گرکو، تیسین، روبنس، رامبرانت، 
کانالتــو، شــاردن، گوســتاو کوربه، 
ونســان ون‌گوگ، پیکاسو و مگریت 
نقاشانی هســتند که در این کتاب از 
پــول درآوردن‌های آنهــا ماجراهای 
جذابی روایت شــده اســت. محض 
نمونه نــگاه کنید به این ســطرهای 
کتاب که درباره پیکاســو است: »در 
قرن بیســتم، هنرمنــدی که بیش از 
هر کسی داســتان‌هایی در ارتباط با 

ابداع نمادین پول دارد پابلو پیکاسو است.
پیکاسو مدام در حال طراحی بود و پیش‌طرح‌هایی که روی 
زیربشقابی‌های کاغذی رستوران‌ها خط‌خطی می‌کرد و در 
عوض پول صورتحساب داده می‌شد زبانزد خاص و عام 
اســت؛ آثاری ملموس از پرکاری هنرمند. در رستوران‌ها 
اشــخاصی که بــه او نزدیک‌تــر بودند، مثــل همراهش 
دورا مار و یا دوســت شــاعر سوررئالیستش ژرژ اونیه، این 
خط‌خطی‌ها را بازپس می‌گرفتند چون قیمتشــان درواقع 
بیش از طلای هم‌وزنشان بود.« کتاب »نقاش‌ها همیشه 
پول دوست داشته‌اند« با ترجمه لیلی گلستان در نشر مرکز 

منتشر شده است.
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